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۱. جورابانه
جورارنگی:
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جورابو:

 .3
جوراپنج:

 4. جوراساده:
جناب جوراپنج ! البته مسئولیت پذیری جناب عالی ستودنی است، اما پس مرام و معرفت 
چه می شود؟ البته من جوراب ساده ای هستم، اما معتقدم جوراب ها هم به وقت مشقت 
صاحبشان، حالا دستگیری که نه، اما لااقل پاگیری که می توانند بکنند!  که اگر چنین کنند، در 

وقت پیری و پوسیدگی، احتمالًا  صاحبانشان هوای آن ها را خواهند داشت.

دوســتان توجه کنید! توجه کنید لطفاً! 
این که رنگ و شــکل و قیافه  ي 
ما بــا هــم فــرق دارد، اصلًا 
مهم نیســت. ما جورابیم و 
وظیفه مان پوشــاندن پای 
آدم هاســت. ما باید دور هم 
جمع شــویم و تنها و تنها به 
وظیفه ی جورابانه ي خودمان 
توجه کنیم. البته در کنار کار 
اصلی، به یک ریزه کاری هایی 
هم دقــت کنیم؛ مثــلًا نظافت 
شخصی! البته نمی خواهم به جوراب خاصی 
اشاره کنم، اما بین ما در همین سالن، هستند 
کسانی که بوی مبارکشــان، از فرسنگ ها 
آن طرف تر هم به مشام می رسد. بابا این کار 
درست نیست! مثلًا خیر سرمان، صاحبان ما 
مشغول شرکت در آزمون ریاضی نیم سال 
دوم هســتند. این بو، تمرکز آ ن ها را به هم 

می زند؛ این کار درست نیست به خدا...

آقای جورارنگی!  این قدر 
تند نرو! اگــر منظورت من 

هستم، داری اشتباه می کنی. اول این که 
من بی تقصیرم. توی خانه ، من جزو معدود 
جوراب های موجود و ســالم خانه هستم؛ 
یعنی در خانــه ي صاحبم، هــر کدام از 
اعضای خانواده کــه زودتر از خواب بیدار 
شوند، مرا می پوشند. دیروز پدر خانواده، 
برای انجام کار بانکی، زودتر از بقیه بیدار 
شد و مرا پوشید. امروز هم پسر خانواده، 
به بهانه ی امتحان ریاضــی، باید زودتر از 
خانه بیرون می زد و مرا پوشید. خلاصه من 
صاحب مشخصی ندارم تا توقع شست و شو 
از او داشته باشــم. درضمن، بوی بد من، 
هدیه کفش های گندی است که صاحبانم 
می پوشــند. تازه باید به من اضافه کار هم 

بدهند...

وامصیبتا! چه زشــت! 
یعنی تو صاحب مشخصی 

نداری؟ چه زشــت. من صاحبی بســیار 
متشخص و محترم دارم؛ آن قدر که حتی 
روی ما جوراب های شــخصی اش، شماره 
هم زده و هر روز هفته، مشخص است که 
کدام جوراب باید خودش را برای پوشاندن 
پای صاحبم آماده کنــد. مثلاً من جوراب 
پنج شنبه های او هستم؛ فقط پنج شنبه ها! 
یعنی اگر زمین به آسمان برسد و آسمان به 
زمین، باز هم من فقط پنج شنبه ها مسئول 
پوشاندن پای او هستم. مثلًا چند هفته ي 
 پیش، جوراب چهارشنبه ها، سوراخ شده بود 
و جناب صاحب هوس کرد مرا بپوشد، اما 
من آن قدر خودم را زیر مبل، مخفی کردم 
که حتی با دسته ي جارو هم نتوانستند به 

من دست پیدا کنند.

  سیدسروش طباطبایی پور

گفت وگوی مناظرین یک امتحانوظیفه ی جورابانه

 90  درصد
جوراب های پسرانه و 
دخترانه از بی توجهی 
صاحبشان به آن ها 

گله مندند.

جوراب های تولیدی را 
جوراب های رنگی تشکیل 

می دهند.

خداحافظی کنند.بودن یارشان باید از عرصه جوراب ها به دلیل سوراخ  50  درصد

 90  درصد

زهی خیال باطل جناب جوراساده! من در دنیای مرام و معرفت، چیزی برای صاحبم کم نگذاشتم، اما 
وقتی جفتم، عشقم، پاره ی جگرم، روزی کم آورد و تار و پودش از هم پاره شد، او را چون »لبرون جیمز« 
به سمت سبد زباله با حرکت سه گام، پرتاب کرد و حالا مرا، در کنار هر لنگه جورابی، با عطر و رنگ و 
طعم های متفاوت می پوشد. هر چه به صاحبم التماس کردم که من فقط با نیمه ی گمشده ام در ملأعام 
ظاهر می شوم، به عجز و لابه ی من توجهی نکرد. تازه هی جلوی دوست و رفیقش پز می داد که من 

هنجار شکنم و امروزی؛ من هنری ام و جوراب های تابه تا می پوشم.

دوســتان! خجالت بکشــید. وسط 
آزمونی بــه این مهمــی، این همه 
حرف های بیهوده درباره بو و برنگ و 
سادگی و تابه تایی! کمی جوراب های 
باکلاسی باشــید و این باکلاسی را 
به صاحبان خود هــم القا کنید. فکر 
کرده اید الکی صاحب من، شاگرد اول 
کلاس است؟ در پای هر انسان موفقی، 
یک جوراب موفق قــرار گرفته. الآن 
به حالت پای صاحب من نگاه کنید! 
ببینید چگونه پای مبارکش را روی 
پای مبارکش انداختــه و مرا جلوی 
چشمانش قرار داده! اصلًا از لوزی ها 
و دایره ها و مثلث های من، کلی الهام 
می گیرد تا به سؤال های آزمون ریاضی 

و هندسه، بهتر جواب دهد!
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جوراتابه تا: صندلی ها 

را  در نمازخانه چیده اند 
و بچه ها باید برای شرکت در 

آزمون ریاضی  بايد کفش های 
مبارکشان را در بیاورند. وقتی آزمون 

آغاز شد، دنیای نوجوان ها پر از 
سکوت شد و دنیای جوراب ها، 

پر از هیاهو:
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جوراباکلاس:

ای بابا! بی خیــال! عالم جوراب ها 
آن قدرها هم که شما فکر می کنید، 
جدی نیســت. کمــی راحت تر 
باشــید. خود را رها کنیــد. حالا 
لازم نیســت یک جوراب با مرام و 
موفق و الهام بخش برای صاحبتان 
باشید. همین که جوراب هستید، 
کافی اســت. مرا ببینیــد. وقتی 
سوراخ شــدم،  کلی غصه خوردم، 
چون تصور می کردم این جوری از 
چشم صاحبم می افتم. اما این طور 
نشد. تازه، چشم صاحبم نیز شدم، 
نفس او هم شــدم، گرمابخش و 
سرمابخشش هم شدم. حتی مرا 
از چشم بقیه پنهان هم نمی کند. 
دوستان، تلاش کنید مسئولیت 
جورابی خــود را انجام دهید، حالا 

با سوراخ یا بی سوراخ، با بو یا بی بو.
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جوراسوراخ!


